
فائزه‌سادات يوسفي
   گزارش تحلیلی

فرمانده نيــروي زميني ارتــش مي‌گويد: 
براي نيروهاي مســلح، يــك درصد تهديد 
نيز به منزلــه تهديد كامل اســت؛ بنابراين 
مــا در هر شــرايطي، آمادگي كامــل براي 
رويارويي با تمامي تهديدها را دارا هســتيم. 
به گــزارش روابط‌عمومي ارتش، امير ســرتيپ 
علي جهانشــاهي، فرمانده نيروي زميني ارتش 
جمهوري اســامي ايران، در بازديد از آمادگي و 
توان رزمي يگان‌هاي لشكر ۱۶ زرهي قزوين، ضمن 
بررســي آخرين وضعيت آمادگي عملياتي، توان 
رزمي، تجهيزات و ظرفيت‌هاي دفاعي يگان‌هاي 
اين لشــكر، به آمادگي يگان‌هاي نزاجا در مرزها 
اشاره و اظهار كرد: نيروي زميني ارتش در مرزهاي 

كشور حضور فعال دارد و با آمادگي كامل از حدود 
و ثغور ايران اســامي صيانت مي‌كننــد.  وي در 
ادامه به عملكرد يگان‌هــاي نيروي زميني ارتش 
در شرايط جنگي پرداخت و تأكيد كرد: در جريان 
جنگ‌هاي اخير، نيروهاي ما در زير آتش دشمن، 
مســافت‌هاي طولاني‌ را پيمايش كرده و خود و 
تجهيزات‌شان را در مواضع مورد نظر، مستقر كردند؛ 
اين جابه‌جايي گسترده نيرو، تجهيزات و مهمات در 
شرايطي انجام شد كه دشمن با استفاده از پهپادها، 
هواپيماها، ماهواره‌هاي جاسوسي و ساير ابزارهاي 
پايش، تحركات نيروهاي ما را رصد مي‌كرد. امير 
جهانشاهي، حضور نيروهاي زميني در سنگرهاي 
دفاعي را مايه دلگرمي ملت ايران و عامل دلسردي 

دشمنان دانست و تصريح كرد: اين حضور قدرتمند 
نشان مي‌دهد كه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي 
ايران در دفاع از سرزمين و استقلال كشور، با اقتدار 
و روحيه‌اي جهادي، همواره پاي كار هستند. وي با 
تأكيد بر ضرورت حفظ آمادگي در برابر تهديدات 
آينده خاطرنشان كرد: همان‌گونه كه رهبر شهيد 
انقلاب فرمودند، براي نيروهاي مسلح، يك درصد 
تهديد نيز به منزله تهديد كامل و صددرصدي است. 
بنابراين ما در هر شــرايطي، آمادگي كامل براي 
رويارويي با تمامي تهديدها را دارا هستيم.  فرمانده 
نيروي زميني ارتش همچنين با حضور در منزل 
سروان شهيد »هدايت دانشور«، از شهداي ارتش در 
جريان جنگ رمضان در قزوين، با خانواده اين شهيد 

والامقام ديدار و گفت‌وگو كرد و ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره اين شهيد والامقام اظهار كرد: شهيد 
دانشــور از نيروهاي مؤمن، متعهد، پرتلاش و با 
دانش بود كه با روحيه مسئوليت‌پذيري و تعهد، در 
مسير خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و 
انجام وظايف محوله تلاش كرد و با نثار جان خود، 
برگ زرين ديگري بر افتخارات نيروي زميني ارتش 
افزود. وي به جايگاه والاي خانواده‌هاي شهدا اشاره 
و تأكيد كرد: خانواده‌هاي شهدا با صبر و استقامت 
خود، ادامه‌دهنده راه شهيدان هستند و ديدار با اين 
خانواده‌هاي گرانقــدر، فرصتي براي تجديد عهد 
با آرمان‌هاي شــهدا و بهره‌مندي از روحيه ايثار و 

فداكاري آنان است. 

در بازديد از يگان‌هاي لشكر ۱۶ زرهي قزوين عنوان شد

آمادگي كامل ارتش براي رويارويي با هر تهديد
    دفاعی
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روند تحولات جنگ امريــكا و ايران و دامنــه تبعات آن در 
منطقه نشان مي‌دهد كه خروج از جنگ به يكي از مبهم‌ترين 
و پرچالش‌ترين راهبردهاي امريكا رســيده و فعلًا دورنمايي 
از آن ديده نمي‌شــود. حملات پراكنده و نوساني امريكا عليه 
مناطق جنوبي و نفتكش‌هاي ايراني و تهديدات فزاينده هوش 
مصنوعي‌وار ترامپ نشان مي‌دهد كه امريكا در تله راهبردي 
جنگ گرفتار شده اســت. البته با توجه به شرايط غرب آسيا، 
امريكا قصد نــدارد جنگ را پايان دهد يــا نقطه پاياني بر آن 
بگذارد، زيرا تحولات منطقه با هدايت امريكا به سمت افزايش 
تنش در منطقه براي پياده‌سازي پروژه مهار مقاومت و جايگزيني 
آن با نظم اسرائيلي در حال حركت است. با وجود اين، امريكا 
در نبرد خودســاخته خود با ايران به چالش اساسي برخورده، 
بنابراين تمام اهتمام آن براي باز كــردن گره بزرگ تحولات 
منطقه و هموار كردن مسير پروژه‌اش به بن‌بست رسيده است.

    
نقطه شروع ارزيابي روند افول امريكا در جهان را مي‌توان در مقياس 
منطقه‌اي جست‌وجو كرد. كاهش نفوذ امريكا در منطقه پس از آغاز 
جنگ، يكي از اصلي‌ترين پيامدهاي غيرمنتظــره بود كه در دامنه 
ارزيابي‌هاي امريكا قرار نداشت. تحليلگران بسياري بر اين گزاره صحه 
مي‌گذارند كه جنگ با ايران بر خــاف انتظار امريكا موجب كاهش 
نفوذ آن در بين دولتمردان و حتي متحدان امريكا شده است. به عنوان 
نمونه، فارن‌افرز مي‌گويد که نظم امريكايي خاورميانه كه از ۱۹۹۱ 
حاكم بود، يكي از قربانيان جنگ ايران است. ناتواني امريكا در محافظت 
از متحدان خليجي و باز نگه داشتن تنگه هرمز، اساس حضور نظامي و 
قراردادهاي امنيتي‌اش را از بين برده و با تغيير نگاه كشورهاي عربي، 

آنها را به تنوع‌بخشي به قراردادهاي دفاعي سوق داده است. 
موضوع افول امريكا فقط محدود به منطقه نيست و در عرصه جهاني 
نيز مصداق دارد. امريكا پس از شــش ماه جنگ تركيبي و متحمل 
شدن خسارت‌هاي سنگين و پيش‌بيني ‌نشده به پايگاه‌هاي خود در 
اثر حملات دقيق ايران، نتوانست به اهدافش برسد و در نتيجه، تصوير 
يك قدرت شكســت‌پذير را براي جهان به نمايش گذاشت. تغيير 
راهبرد جنگ ضربتي كه با به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب، 
فرماندهان ارشد نظامي و حملات گسترده به ايران آغاز شد، اكنون 
به دليل شكست در هدف تغيير نظام يا حتي تغيير رفتار جمهوري 
اسلامي، در مسير فرسايش قرار گرفته و هيچ چشم‌اندازي هم براي 
آن ديده نمي‌شود. نيويوركر نتيجه جنگ را پس از شش ماه »شكست 
استراتژيك عميق براي امريكا« توصيف كرده است. قدرت و اعتبار 
امريكا كاهش يافته، ذخاير مهمات دقيق و پدافندي به شدت مصرف 
شده، پايگاه‌هاي منطقه‌اي آسيب ديده‌اند و »همه اكنون امريكا را 
كمتر از قبل مي‌بينند«. اين را بخشي از »فروپاشي شتابان قدرت و 

اعتبار امريكا« دانسته‌اند. 
القس العربي نيز با تشريح وضعيت امريكا معتقد است كه ترامپ با 
جنگ عليه ايران، امريكا را وارد مسير افول كرد، زيرا به طور منطقي، 
قدرت‌هاي بزرگ زماني شروع به افول مي‌كنند كه برتري تاكتيكي 
آنها نتواند نتايج استراتژيك را به همراه داشته باشد، زماني كه تعهدات 
آنها سريع‌تر از رشد منابعشان گسترش يابد و زماني كه رهبران آنها 

اولويت‌ها را اشتباه قرار دهند و تصميمات ضعيفي بگيرند. 
   باتلاق تنگه هرمز 

با وجود ماه‌ها جنگ و تكرار ادعاهايي نظير نابودي قدرت نظامي ايران 
توسط ترامپ، اما تنگه هرمز به نقطه عطف جنگ با ايران تبديل شده و 
يك جنگ فرسايشي و پرهزينه را براي آن رقم‌ زده است. ايران با استفاده 

از موقعيت جغرافيايي هرمز، مين‌هاي دريايي، پهپادها و توان موشكي، 
هزينه بازگشايي تنگه را براي امريكا به‌شدت افزايش داد و توانست يك 
بحران انرژي جهاني به وجود آورد. به اين ترتيب، امريكا كه جنگ را با 
هدف تحميل سريع اراده خود بر ايران آغاز كرده بود، پس از شش ماه 
ناچار است بخش مهمي از توان و راهبرد خود را صرف حل مسئله هرمز 
كند. اين موضوع به يكي از مهم‌تريــن نمادهاي ضعف قدرت نظامي 

امريكا تبديل شده و در بسياري از تحليل‌ها يافت مي‌شود. 
مركز مطالعات راهبردي و بين‌المللــي امريكا، CSIS، درباره تنگه 
هرمز نوشــت كه جنگ عملًا به يك »جنگ فرسايشي، نه قدرت 
آتش« تبديل شده اســت. به عقيده وي، ايران با پهپادها، مين‌هاي 
دريايي و قايق‌هاي تهاجمي كوچك توانسته براي عبور و مرور دريايي 
ريســك و عدم ‌قطعيت ايجاد كند، حتي اگر از نظر قدرت نظامي 

متعارف قابل مقايسه با نيروي دريايي امريكا نباشد. 
در واقع، تحليل‌ها اذعان دارند كه امريكا با وجود برتري نظامي، اما در 
مقابل قدرت نظامي ايران نتوانسته پس از گذشت ماه‌ها تنگه را باز كند 
و آن را به عنوان موفقيت جنگي عنوان كند. ناتواني امريكا در جنگ 
اكنون در ابعاد كوچك‌تر به مرحله ناتواني امريكا در بازگشايي تنگه 
هرمز رسيده و پيامدهاي عدم موفقيت در جنگ را لاجرم تصعيد داده 
است. از اين رو، عدم بازگشايي تنگه هرمز و كنترل آن تحت نظارت 
ايران با بازنمايي محدوديت‌ها و ضعف‌هاي امريكا و مخدوش كردن 
تصوير قدرت ادعايي و برتر جهاني، نقطه عطفي در روند افول امريكا 
محسوب مي‌شود. براساس گزارش‌هاي موجود، تنگه همچنان بسته 
است و تنها شش كشتي روز سه‌شنبه از تنگه هرمز عبور كرده‌اند. 
رويترز مي‌گويد، همين مسئله باعث شده بازار در »مه اطلاعاتي« 
قرار بگيرد و نفت برنت نيز به حوالي ۱۰۰ دلار برسد كه نشان مي‌دهد 

بحران انرژي در حال تشديد است. 
   هراس امريكا از رقيبان نظم بين‌الملل 

يكي از نگراني‌هاي كاخ سفيد كه كمتر به آن پرداخته مي‌شود، رسوا 
شدن ضعف‌هاي امريكا در ســه بخش عمليات‌هاي نظامي، اتخاذ 
راهبرد جنگي و ميزان توانايي در حفاظت از دارايي‌هاي نظامي است. 
جنگ با ايران، آسيب‌پذيري عميق زيرساخت‌هاي امريكا در منطقه 
را آشكار كرد. حملات مكرر ايران به پايگاه‌هاي نظامي، از جمله در 
بحرين، قطر، عربستان و كويت، خســارات قابل توجهي وارد كرد و 
نشان داد كه قابليت امريكا در برابر حملات تا چه اندازه صدمه‌پذير 
است. علاوه بر آن، بن‌بســت راهبردي امريكا كه بسياري از ناظران 
بين‌المللي امروز بر آن معترفند، نشان مي‌دهد كه تصميم‌گيري در 

كاخ سفيد با بحران رو‌به‌رو شده است. 
رسوا شدن اين ضعف‌ها، مي‌تواند ارزيابي‌ها و محاسبات رقيبان امريكا را 
ساده‌تر كرده و توانايي آنها را براي طراحي راهبردي براي غلبه بر امريكا 
با اتكا به نقاط ضعف ارتش آن، به طور كارآمدي افزايش دهد. به طور 
اجتناب‌ناپذيري، امريكا در برهه كنوني در تلاش است كه جنگ را به 
طرق مختلف در سراسر جهان گسترده كند تا از تغيير نظم بين‌الملل 
جلوگيري كند. به همين جهت، احتمال افزايش تنش در جنگ اوكراين 
و روسيه و همچنين آغاز جنگي ديگر در شرق آسيا براي تضعيف دولت 
چين هر روز بيشتر شده و مؤلفه‌هاي متعددي آن را تأييد مي‌كند. حال 
در اين چارچوب، پاشنه آشيل امريكا كاهش قدرت نظامي و نمايان شدن 
نقاط آسيب‌پذيري ارتش آن است. رويدادي كه در جنگ ايران رخ داده و 
تبعات جدي بر آينده‌نگاري امريكا خواهد گذاشت. در واقع، جنگ امريكا 
با ايران توانست توانمندي‌هاي مدعي بزرگ‌ترين قدرت نظامي جهان را 
به چالش بكشاند و ضعف‌هاي سيستماتيك آن را به همگان نمايان كند. 

هرمز باتلاق هيمنه امريكا
جنگ با ايران، راهبرد واشینگتن را به بن‌بست كشاند

سراب آباداني در عمارت‌هاي شيشه‌اي
در معماري اصيل ايراني، استادكاران قبل از گذاشــتن خشت اول، روزها 
براي محكم كردن پي ساختمان وقت صرف مي‌كردند. آنها با تجربه دريافته 
بودند عمارتي كه روي خاك سست بنا شــود، با اولين لرزش فرو مي‌ريزد. 
داستان اقتصاد و آباداني ملت‌ها شباهت عجيبي به همين حكايت كهن دارد. 
سال‌هاست در منطقه حساس غرب آسيا، دو نقشه راه كاملًا متفاوت براي 
آينده پيشنهاد مي‌شــود. يكي نمايي پرزرق‌وبرق و نمايشي دارد و ديگري 

مسيري سخت، اما واقع‌گرا، ريشه‌دار و اصيل است. 
»صداي ايران«، روزنامه اينترنتي رســانه‌ KHAMENEI.IR در ســرمقاله 
شماره443 با اين مقدمه نوشته است: طراحان نظم امريكايي دهه‌ها تلاش كردند 
نسخه خاصي از توسعه را به كشورهاي منطقه ما بفروشند؛ يك پيشرفت ويتريني 
كه در ظاهر چشم‌نواز مي‌نمايد، اما موتور محرك آن كاملاً در دست بيگانگان قرار 
دارد. در اين مدل وارداتي، گوهر اصلي، يعني »استعداد انساني«، »توليد دانش« 
و »استقلال«، ناديده گرفته مي‌شــود. همه‌چيز از پيش آماده است. از فناوري 
استخراج نفت تا تسليحات و نرم‌افزارهاي امنيتي، با پول خريداري مي‌شود. هدف 
پنهان اين نسخه، خلق كشورهاي مرفهي بود كه مصرف‌كنندگاني مطلق باشند و 

اراده ايستادگي در برابر سياست‌هاي كلان بيگانه را از دست بدهند. 
برخي از كشورهاي دور و نزديك، مدت‌ها همين مسير راحت را پيمودند. 
برج‌هاي سر به فلك كشيده و شهرهاي درخشان، تصوير يك موفقيت رؤيايي 
را به جهان مخابره مي‌كرد. با گذشــت زمان و بروز تلاطم‌هاي ژئوپليتيك، 
پرده از يك حقيقت تلخ برداشته شد. آنها رفته‌رفته دريافتند تمام اين ثروت 
و آباداني، روي آب بنا شده است. توسعه وابسته، هيچ چتر امنيتي پايداري 
برايشان نگشود و اقتصادشان را در برابر تكانه‌هاي جهاني ايمن نكرد. رويكرد 
معنادار اخير اين كشورها به سمت پيمان‌هاي امنيتي، اقتصادي و بومي در 
منطقه و تلاش براي بازسازي روابط همسايگي، اعتراف بي‌صدايي به بن‌بست 
همان ايده پيشرفت وابسته است. آنها متوجه شدند خريد امنيت و توسعه، 
سرابي بيش نيست. رفتن به سمت پيمان‌ها و ائتلاف‌هاي بومي و منطقه‌اي، 
نظير پيمان مكه و ديگر پيمان‌هاي مشــابه آن، اشاره به نااميدي از توسعه 

وابسته و پايان نظم متكي به امريكا دارد.  
بررسي تاريخ اقتصاد جهان، گواه روشني بر اين مدعاست. هيچ قدرت صنعتي 
بزرگي، با تكيه بر عصاي ديگران راه رفتن را نياموخته اســت. مسير توسعه 
آلمان، انگلســتان و حتي خود ايالات متحده، حاصل سال‌ها تكيه بر نبوغ 
داخلي، حفظ استقلال همه‌جانبه و تحمل فشــارهاي سنگين بوده است. 
پيشرفت واقعي با قدرت درون‌زا و نيروي انساني گره خورده است. با حذف 
اين عناصر، دستاوردها شــكننده و عاريتي خواهند بود.  در ميانه اين تقابل 
تاريخي، رهبران انقلاب اسلامي با نگاهي ژرف و واقع‌بينانه، دست رد به سينه 
اين توسعه تقلبي زدند. انتخاب راهبرد مقاومت در برابر نظم تحميلي غرب، 
يك شعار احساسي نبود؛ يك ضرورت قطعي براي بقا و رشد حقيقي بود. ايران 
مسير دشوار زايش از درون را برگزيد. امروز، دستاوردهاي خيره‌كننده جوانان 
اين آب‌وخاك در لبه‌هاي دانش جهاني، از فناوري نانو و علوم هسته‌اي گرفته 
تا صنايع پيچيده دفاعي و توليدي، ميوه‌هاي شيرين همان انتخاب استراتژيك 
است. اگر قرار بود كشور در مدار وابستگي حركت كند، سهم ما از اين علوم، در 
بهترين حالت، كاربري محدود ماشين‌آلاتي بود كه كليد خاموش و روشنش 
در جيب ديگران قرار داشت و با اولين تكانه كوچك، به‌سادگي فرو مي‌ريخت.  
اين‌كه بسياري از كشورهاي به‌ظاهر پيشرفته با كوچك‌ترين ناآرامي در فضاي 
ژئوپليتيك، اقتصاد و تجارتشان فرو مي‌ريزد، اما جمهوري اسلامي ايران زير 
سنگين‌ترين فشارهاي تحريمي و چند ماه جنگ مستقيم نظامي با دو ابرقدرت 
اتمي جهان، همچنان اقتصادي سرپا و پويا دارد، قياس اين دو الگوي پيشرفت 
را به‌خوبي براي همه عيان كرده است.  ايستادگي براي ساختن يك اقتصاد 
مستقل و مقتدر، شبيه صعود از يك صخره سنگي و مرتفع است. در اين مسير 
صخره‌نوردي، دست‌ها زخمي مي‌شــود، نفس‌ها به شماره مي‌افتد و شيب 
مسير طاقت‌فرساست. در پايين كوه، عده‌اي سوار بر تله‌كابين‌هاي عاريتي، 
بي‌هيچ زحمتي اوج مي‌گيرند، اما با اولين قطع برق، ميان زمين و آسمان معلق 
مي‌مانند و گرفتار ترس سقوط مي‌شــوند. كوهنورد، اما با هر قدم، عضله‌اي 
فولادين مي‌سازد و جاي پاي خود را در سنگ محكم مي‌كند. ملتي كه سختي 
اين صعود را به جان مي‌خرد، سرانجام طعم شيرين و ماندگار فتح قله را خواهد 

چشيد؛ قله‌اي كه هيچ طوفاني توان لرزاندن سنگ‌بناي آن را نخواهد داشت.

 شهادت حافظ امنيت اهل سنت 
در شهرستان سرباز

روابط‌عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني ســپاه از شــهادت 
عبدالرئوف اسحاقي از افراد خوشــنام بومي و اهل سنت منطقه 
سرباز، قبل از ظهر ديروز توســط مزدوران وطن فروش خبر داد. 
به گزارش سپاه‌نيوز به نقل از روابط‌عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه، 
عبدالرئوف اسحاقي از افراد خوشنام بومي و اهل سنت منطقه سرباز توسط 
مزدوران وطن فروش به شهادت رسيد.  وي از پاسداران خوشنام اهل سنت 
و مورد وثوق مردم منطقه بود كه اقدامات زيادي براي تأمين امنيت منطقه 
و خدمات رساني به مردم داشت، اما تروريست‌هاي كور دل و بلوچ‌كش كه 
تحمل امنيت برقرار شده توسط مردم بومي منطقه را ندارند اقدام به ترور 
ناجوانمردانه وي نمودند. قرارگاه قدس تأكيد میک‌ند تروريست‌هاي خود 
فروخته بايد بدانند ترور افراد بلوچ حافظ امنيت تلافي شكست‌هاي پي در 
پي آنان را نمي‌كند و خون پاك اين شهيد بر زمين نخواهد ماند و به زودي 

تيم‌هاي تروريستي ديگري مورد ضربه قرار خواهند گرفت.

KHAMENEI.IR   روزنامه اينترنتي رسانه     

از واقعيت جنگ تا روايت پيروزي 
جنگ فقط در ميدان نظامي تعيين تكليف 

علي‌حسن‌حيدري

کارشناس  سیاسی

نمي‌شود. هر جنگي در كنار ميدان نبرد، 
ميدان ديگري به نام افكار عمومي دارد. در 
اين ميدان، برداشــت مــردم از واقعيت 
مي‌تواند به اندازه خود واقعيت اثرگذار باشد. 
به هميــن دليل، پيــروزي زماني به يك 
سرمايه راهبردي تبديل مي‌شود كه بتوان 
ابعاد آن را دقيق، مستند و قابل فهم براي 

جامعه توضيح داد. 
روايت درســت از جنگ به معناي ناديده 
گرفتن خسارت‌ها و پنهان كردن واقعيت‌هاي تلخ نيست. جنايات دشمن 
بايد به درستي منعكس، توصيف و تحليل شود. روايت معتبر بايد همزمان 
توانمندي‌ها، هزينه‌ها، ناكامي‌ها و دستاوردها را ببيند. تفاوت اصلي در اين 
است كه هيچ حادثه جزئي نبايد جاي تصوير كلي جنگ را بگيرد.  معيار 
سنجش يك جنگ، صرفاً تعداد حملات يا ميزان خسارت‌هاي واردشده 
نيست. بايد پرسيد هر طرف با چه اهدافي وارد ميدان شد و در پايان تا چه 
اندازه به اهداف خود رسيد. بايد بررسي كرد كدام طرف توانست ابتكار عمل 
را حفظ كند و كدام طرف ناچار شد محاسبات خود را تغيير دهد. چنين 
نگاهي، جنگ را از مجموعه‌اي از تصاوير پراكنده به يك روند قابل تحليل 
تبديل مي‌كند.  در جنگ‌هاي جبهه صهيونيستي مسيحي عليه ايران 
اسلامي، يكي از مهم‌ترين عناصر تعيين‌كننده، فاصله ميان محاسبات 
اوليه و واقعيت نهايي ميدان بوده است. هرگاه دشمن بر فروپاشي سريع، 
ازهم‌ گسيختگي اجتماعي يا ناتواني ساختار سياسي حساب كرده باشد، 
تداوم انسجام داخلي مي‌تواند يكي از مهم‌ترين متغيرهاي شكست اين 
محاسبه باشد. جامعه‌اي كه در شرايط بحراني بتواند انسجام خود را حفظ 
كند، ظرفيت بالاتري براي تحمل فشار و مديريت بحران خواهد داشت. 

نكته مهم ديگر، پيوند ميان ميدان نظامي و ميدان ديپلماســي است. 
قدرت نظامي زماني به دستاورد سياســي تبديل مي‌شود كه بتواند در 
محاسبات طرف مقابل اثر بگذارد. ديپلماسي نيز زماني مؤثرتر است كه 
پشتوانه واقعي در ميدان داشته باشد. بنابراين تقليل جنگ به يكي از اين 
دو حوزه، تصوير كاملي از معادله قدرت ارائه نمي‌دهد.  از ســوي ديگر، 
نبايد تحولات جبهه‌هاي مختلف را با يك معيار واحد سنجيد. هر جبهه 
شرايط، بازيگران، محدوديت‌ها و موازنه خاص خود را دارد. آنچه در لبنان 
رخ مي‌دهد الزاماً با آنچه در يمن يا خليج فارس اتفاق مي‌افتد، قابل مقايسه 
مستقيم نيست. تحليل درست بايد ويژگي‌هاي هر جبهه را در نظر بگيرد 
و سپس تأثير آن را بر تصوير كلان جنگ ارزيابي كند.  در اين ميان، يكي 
از خطرناك‌ترين خطاها، تبديل تحليل جنگ به تسويه‌حساب سياسي 
داخلي است. اختلاف‌نظر طبيعي است، اما بحران امنيتي نبايد به ابزاري 
براي تشديد شكاف‌هاي اجتماعي تبديل شود. جامعه در شرايط جنگ 
بيش از هر چيز به اطلاعات دقيق، تحليل روشن و مسئوليت‌پذيري نياز 
دارد. هيجان جاي تحليل را نمي‌گيرد و شعار جاي واقعيت را پر نمي‌كند.  
در سطح رسانه‌اي، مســئله اصلي ايجاد »روايت اول« است. اگر روايت 
واقعيت با تأخير ارائه شود، ديگران فرصت پيدا مي‌كنند معناي حوادث را 
پيش از آنكه افكار عمومي به اطلاعات كافي دسترسي پيدا كند، تعيين 
كنند. روايت اول البته نبايد به معناي روايت عجولانه باشد. سرعت زماني 

ارزشمند است كه با دقت و اعتبار همراه شود. 
پس از روايت اول، استمرار اهميت پيدا مي‌كند. يك روايت راهبردي با 
انتشار چند خبر يا چند ويدئو تثبيت نمي‌شود. جامعه بايد بتواند تحولات 
پراكنده را در يك چارچوب منسجم دنبال كند. تداوم رسانه‌اي، از فراموش 
شدن دستاوردها جلوگيري مي‌كند و مانع مي‌شود كه هر حادثه جديد، 
تمام تصوير قبلي را تحت‌الشعاع قرار دهد.  اصل ديگر، »نقطه‌زني« در 
پاسخ رسانه‌اي است. همه ادعاهاي دشــمن ارزش پاسخ ندارند. رسانه 
حرفه‌اي بايد ابتدا مهم‌ترين نقاط ابهام و نگراني جامعه را شناسايي كند. 
سپس دقيقاً همان نقاط را هدف قرار دهد. پاسخ‌هاي كلي معمولاً ابهام را 
كاهش نمي‌دهند. پاسخ دقيق مي‌تواند يك ادعاي بزرگ را با يك واقعيت 
روشن به چالش بكشد.  در همين چارچوب، اقتصاد نيز بخشي از ميدان 
جنگ است. فشار اقتصادي فقط با شــاخص‌هاي اقتصادي سنجيده 
نمي‌شــود. آثار رواني و اجتماعي آن نيز اهميــت دارد. هدف عمليات 
اقتصادي مي‌تواند ايجاد احساس ناتواني، بي‌افقي و بي‌اعتمادي باشد. 
بنابراين، مقابله با فشار اقتصادي نيازمند دو مسير همزمان است. مسير 
نخست، كاهش واقعي آسيب‌هاي اقتصادي است. مسير دوم، جلوگيري 
از تبديل مشكلات اقتصادي به احساس فروپاشي و بي‌پناهي عمومي 
است.  در نهايت، مهم‌ترين سرمايه هر كشور در جنگ، فقط تجهيزات 
نظامي نيست. اعتماد عمومي، انسجام اجتماعي، قدرت تصميم‌گيري 
و توانايي تبديل قدرت به دستاورد سياســي نيز بخشي از قدرت ملي 
هستند. اگر اين عناصر در كنار يكديگر قرار گيرند، فشار نظامي و اقتصادي 
لزوماً به نتيجه‌اي كه طراحان آن انتظار دارند، منجر نمي‌شود.  بنابراين 
روايت پيروزي نبايد ساختن يك تصوير غيرواقعي از جنگ باشد. روايت 
پيروزي بايد نشان دهد كه كشور با چه تهديدي مواجه شد، دشمن چه 
محاسبه‌اي داشت، چه اتفاقي در ميدان افتاد، چه هزينه‌هايي پرداخت 
شد و در نهايت چه تغييري در معادله قدرت ايجاد شد. چنين روايتي هم 
واقع‌گرايانه است و هم اقناعي. مهم‌تر از همه مخاطب را به جاي تماشاگر 

اخبار پراكنده، به تحليل‌گر روند تحولات تبديل مي‌كند. 
پيروزي زماني ماندگار مي‌شــود كه جامعه بتواند معناي آن را بفهمد. 
روايت معتبر نيز زماني شكل مي‌گيرد كه بر واقعيت تكيه كند. از همين 
رو، وظيفه رسانه در دوره پس از جنگ، صرفاً تكرار خبرهاي ميدان نيست. 
وظيفه اصلي آن، تبديل واقعيت‌هاي پراكنده به فهمي منسجم از منافع 

ملي، قدرت ملي و مسير آينده كشور است. 

جدول
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از بالا به پايين
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8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                

 
 

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

1 6 5
3 2 8

2 5
7 1 9 6
6 8 7
2 7 9

1 7 2
3 8

7 4

831964527
746532819
295871346
478319265
169258473
523647198
654193782
387426951
912785634


